
سردبیر                                                                سخن 

من طبيعت را خيلي دوست دارم. مخصوصاً عاشق درخت‌ها هستم. وقتي كم سن و سال بودم، در حياط خانة مادربزرگم، درخت توت 
خيلي بزرگي بود. من و دخترخاله‌هايم دورش حلقه مي‌زديم و بازي ميك‌رديم.

اين روزها خيلي دلم براي درخت توت خانة مادربزرگ تنگ شده است، ولي ديگر نه آن خانه هست و نه آن درخت تنومند پر بار. خانه را 
خراب كرده‌اند و به جاي آن برج بلندی ساخته‌اند.

يادم مي‌آید از بچگي هميشه به ما مي‌گفتند هر كسي خربزه بخورد پاي لرزش مي‌نشيند. هر چيزي در دنيا جواب مشخصي دارد و هر كاري 
نتيجة معلومي. اما حالا كه به اين سن و سال رسيده‌ام، فهميده‌ام كه خربزه‌هايي در دنيا وجود دارند كه كي نفر مي‌خورد، اما كلي آدم پاي لرز آن 
مي‌نشيند. تعداد كمي از آدم‌ها، خانه‌هاي قديمي را مي‌خرند و داخل آن‌ها برج‌هاي بلند مي‌سازند و تمام درخت‌ها و باغچه‌هاي آن خانه‌ها را هم 

خشك ميك‌نند، اما نتيجة كار اين آدم‌ها مي‌شود كي شهر زشت و بدون درخت براي همة مردم. يا كي آدم براي تفريح خودش يا از سر بي‌احتياطي 
باعث آتش‌سوزي در جنگل مي‌شود، اما نتيجة كارش به همه برمي‌گردد و باعث سوختن كلي درخت و حيوان مي‌شود. بعد هم كه درختان مي‌سوزند 

و خاك بدون پوشش گياهي مي‌شود، خاك هم ديگر نمي‌تواند بارش را در خودش نگه دارد و سيل راه مي‌افتد و دامن همه‌ ما را مي‌گيرد.
همان خاكي كه به سيل تن‌ م‌یدهد، براي كرة زمين مثل خون در بدن است و براي تشيكل كي سانتي‌متر مربع از آن، صدها سال زمان 

صرف شده است.
با خودم فكر ميك‌نم خربزه را آن‌ها خورده‌اند، اما لرزش همة ما را گرفته است. عكس درخت بزرگي را به ديوار اتاقم زده‌ام و با نگاه‌کردن به 

آن، باز هم ياد درخت توت خانة مادربزرگ مي‌افتم.
با خودم فكر ميك‌نم شايد اين همه مدت فرصت را از دست داده‌ام، ولي حداقل »روز درختك‌اري« بهانة خوبي است كه توي حياط 

كوچكمان چند تا نهال بكارم. نمي‌دانم اين نهال‌ها درخت مي‌شوند يا نه، اما اميد دارم كه نهال‌هاي من، درخت‌هاي پربار و تنومندي بشوند؛ 
مثل درخت توت خانة مادربزرگ. 
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